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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 قرائت قرآنمبحث نماز، 

ای  هایی را عرض کردیم. آخرین نکته در مبحث نماز، به بحث قرائت رسیدیم و در بحث مزبور نکته

که جلسات اخیرمان به آن مشغول بودیم، بحث آداب قرائت قرآن بود؛ چه در نماز، چه در غیر 

های مختلف به آداب قرائت قرآن پرداختیم. آخرین مطلبی که بدان مشغول بودیم،  نماز. از جنبه

کردن و به بزرگی  تلقّیاست. یعنی قرآن را بزرگ  تعظیمهای قرائت قرآن،  از ادب این بود که یکی

قرآنی اشاره کردیم و گفتیم  عظمتبا قرآن ارتباط برقرار کردن. به طور مشروح به هشت جنبه از 

به عظمت خواهد کرد. آن گاه با قرآن  استشماماگر کسی به اینها توجّه کند؛ بویی از عظمت قرآن 

کند. این ادب اوّل که تعظیم و بزرگ  کند. عظمت قرآن در جان او معنا پیدا می ارتباط برقرار می

 بود. تلقّی کردن

ی شایسته از قرآن کریم است. قرآن آمده است تا انسان را به  در قرائت قرآن، استفاده ادب دوم

کند. انسان را از  لینامتعال و وصال حقّ  قربی کمال و  کند؛ به اوج قلّه لیناحقیقت خود 

 تصّافِاِ ،خلاق اللهاَلّق بِخَی تَ به اوج قلّه ،عیبُسَهای شَهَوانی و  طبیعت و حیوانیّت و آلودگی حضیض

؛ قرآن برای اینها آمده است. لذا با قرآن به این عنوان الله رهنمون شود قاءُبه لِ یلِالله و نِ تصفابه 

باید رابطه برقرار کرد. قرآن خواندن انسان باید برای این هدف و در این راستا باشد. وقتی در 
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 کثرتشود، آمده باشد تا راه نجات خود را از زندان طبیعت و زندان عالم  محضر قرآن حاضر می

 را به کار بندد.  ها بشناسد و درس بگیرد و آن درس

های ادبی بررسی کنیم؛ یا در مواردی که  ی درست از قرآن این نیست که قرآن را از جنبه استفاده

قرآن وقایع گذشته را بیان کرده است، تحقیقات تاریخی کنیم؛ یا در قرائت قرآن، روی قواعد 

در چه  چه زمانی و آیات و این که این آیه ولزن شأنتجویدی بحث کنیم و یاد بگیریم؛ یا به 

است، بپردازیم. یا مشغول بحثی شویم که اهل قرائت قرآن خیلی به آن علاقه   مناسبتی نازل شده

اند؛ که هر یک از آیات به چند قرائت خوانده شدههای قرآن و این دارند؛ یعنی بحث اختلاف قرائت

ها. اینها هدفِ قرآن  بحث  است، مشغول شویم و امثال این مدنیاست یا  یآیه مکّکه یا به این

خواهد ما بفهمیم و یاد بگیریم. قرآن آمد تا ما راه  نیست. اینها آن چیزی نیستند که قرآن می

الهی را یاد بگیریم؛ نه برای  لقاءبه  نیلتعالی و تکامل را یاد بگیریم؛ راه نجات از زندان طبیعت و 

 ها.  ها و بحث این حرف

شود، باید در پی همان موضوع و مقصد اصلی آن باشد. این  ضر میوقتی انسان در محضر قرآن حا

کنند در محضر  گونه مباحث فرعی، متأسّفانه جمع زیادی را به خود مشغول کرده است؛ گمان می

را  مَعرِفةُ اللهتا اند. قرآن آمده است  ای از قرآن نبرده اند؛ امّا بهره قرآنند و با قرآن ارتباط برقرارکرده

دیه کند؛ قرآن آمده است تا اخلاق الهی را به انسان بیاموزد و انسان را با اخلاق الهی به بشر ه

گونه با قرآن تربیت کند؛ قرآن آمده است انسان را به سعادت و کمال رهنمون شود. لذا باید این

 ارتباط برقرار کرد. 
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شود،  گر تفسیر قرآن هم میاند؛ ا راهه رفتهتفسیر هم متأسّفانه در پرداختن به قرآن به بی علمای

 مَعرِفةُ اللهباید در راستای همین هدفی که قرآن برای آن آمده است، تفسیر شود. مُفَسِر باید درس 

های اخلاقی،  را از آیات استخراج کند؛ خودش بیاموزد و به دیگران تعلیم دهد. مفسّر باید آموزه

و مسیر سلوک إلَی الله، راه  ی اللهلَإ ی نفس و سیرِ دستورات سلوکی، دستورات تهذیب و تزکیه

را از آیات قرآن در  تبودیّعُبه اوج  نیلِطبیعت و  ضیضحَارتباط بین مخلوق و خالق، راه نجات از 

اند؛ مسیر  بیاورد و برای دیگران تبیین کند. متأسّفانه غالب مفسّرین، این مسیر را طی نکرده

ها نیامده  اند که اصلاً قرآن برای آن بحثهایی مشغول کرده اند. خودشان را به بحث دیگری را رفته

ست؟ در مورد چه کسی نازل که شأن نزول این آیه چیست؟ چه سالی نازل شده ااست. مثل این

های  های ادبی، بحث شده است؟ این آیه قبل از فلان آیه نازل شده است یا بعد از فلان آیه؛ یا بحث

های بعضاً علمی، کلامی، اعتقادی؛ درگیر آن مباحث شدند و از مقصد اصلی قرآن باز  لغوی، بحث

 ماندند؛ در حالی که حقیقت قرآن چیز دیگری است. 

ای «هُ»آن  1«ناهُزَلْإنّا أنْ»ی اَعلای خودش، از حساب همه جدا است.  ت قرآن در مرتبهحساب حقیق

 نییُعَتَ، هیچ اسمی ندارد و هنوز هیچ «او»یعنی  «هُ»که هنوز نازل نشده است تا نامش قرآن شود؛ 

ی در پی قرآن است. آن حقیقت بدون تعیّن، پ لزُنَتَو  تنزیلپیدا نکرده است. آن، حقیقت قبل از 

ها و مراتب عالم خلقت آمد؛ در حالی که قبل از نزول، قرآن در جایی بود  نزول پیدا کرد و به منزل

ی حقّ متعال است؛  ذاتیّه ئونشُبه آنجا ننشسته بود. در آن منزل، قرآن از  کثرتکه گَرد عالم 

                                         
 .1ی ی قدر، آیه. سوره1
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همان چیزی  یی است که در حضرت واحدیت وجود دارد؛ قرآن در آن مرتبه،همان حقایق علمی

هنوز  «او»کنند و مربوط به عالم اَسماء است. وقتی  تعبیر می« کلام نَفْسی»است که عُرَفا از آن، به 

به مراتب پایین نیامده باشد، چه کسی به قرآن به این معنا، راه دارد؟ هیچ کس جز پیغمبر خاتم 

ای که به مکاشفات  ه؛ هیچ عالِم علوم ظاهری، هیچ عارف به معارف قلبی، هیچ اهل مکاشف

راه ندارد؛ مگر نَبیّ خاتم   کس به حقیقت قرآن در آن مرتبه باطنی و غیبی راه پیدا کرده است، هیچ

الله،  محمّدیّه و الهیّه به آن حقیقت دست پیدا کرده است. غیر از رسول تامِکه با کشف  

ای است که پیغمبر  دن به قلّهاحََدی به آن حقیقت راه ندارد. راه پیدا کردن به آن مستلزم رسی

رسیدن به حقیقت قرآن، مستلزم  ؛2«ٰ دْنىقابَ قَوْسَیْنِ أوْ أ ؛ فَكانَٰثُمَ دنَا فَتَدَلّى»رسید.  خاتم 

 «ٰ دْنىأوْ أ»بالاتر، مقام  ٰو حتّی «قابَ قَوْسَیْنِ»طی کردن این مسیر است. مستلزم رسیدن به مقام 

که به آنجا راه پیدا کردند، در خلوتگاه انس الهی، حقیقت قرآن را  است. پیغمبر اکرم

الله رسیدند، احََدی راه  ای که رسول دریافتند و تلقّی کردند. لذا به حقیقت قرآن، در حدّ و مرتبه

اند و قرآن با همان نورانیّتی  الله به اتّحاد رسیده ندارد، مگر اولیای خاصّ الهی، که با حقیقت رسول

اً از قلب پیغمبر به قلب آنها هم منعکس شده است. آنها عینالله تجلّی کرده است،  ر قلب رسولکه د

است. آنها از  طالب ابی بن و در صدر آنها، وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیّ هستنداهل بیت

، بدون الله اند و حقیقت قرآن از قلب رسول ، به آن منزل رسیدهالله ی از رسولتامّه تبعیّتراه 

ترین تنزّلی، عیناً به قلب آنها منعکس شده است. والاّ غیر از آنها؛ همه از رسیدنِ به آن کوچک

                                         
 .11و  9های ی نجم، آیه. سوره2
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از قرآن محرومند و به آن دسترسی ندارند. دیگران با قرآنِ نازل شده مرتبط هستند.  ی تامّ مرتبه

است که در  تعابیریشود. اینها  می رقیقپذیرد و مدام  شود، مرتّب تَعَیُن می وقتی قرآن نازل می

وجود دارد. هر مرتبه که آن  ی ی نازله قرآن در مرتبهحقیقت ای از  رقیقهرود.  عرفان به کار می

شود تا به عالم خاک بیاید و در قالب  می نیِعَتِمُشود؛ یک مرتبه  آید، یک مرتبه رقیق می پایین می

 ها و الفاظ و حروف در بیاید.  واژه

قرآن، به آن معنا تحریف  ٰی کُتُب آسمانی، حتّی کُتُب آسمانی، که همه تحریفمعانی  یکی از

پیدا کرده است. از  لزُنَتَاند؛ همین است. یعنی حقیقت آنها به لباس حرف درآمده است و  شده

باطن و غیب، به شهود و الفاظ در آمده است. این یکی از معانی تحریف است. تحریف به معنای 

ری شدن و وارد شدن کلام بشری و حذف شدن کلام الهی به کتاب آسمانی، در مورد کادست

برای قرآن رخ داده است، همین است که قرآن تَنَزُل  ٰقرآن رخ نداده است. امّا تحریفی که حتّی

ی لاتَعَیُنی، به مراتب متعدّدی مُتِعَیِن شده است و پیدا کرده است؛ نازل شده است؛ از مرتبه

ها را درآورد،  ی حرف و لفظ پوشیده است. اگر بشود این جامه آمده است تا جامه تر تر و پایین نپایی

کنید.  ای را که از پیکر و ظاهر قرآن بیرون کنید، به یک مرتبه از باطن قرآن راه پیدا می هر جامه

تحریف آید،  ی روبروی هم هستند. هر چه از باطن به ظاهر می لذا باطن و تحریف، دو نقطه

ی حقیقت قرآنی  ها و حروف را از پیکره پوشد. و هر چه لباس واژه شود؛ یعنی لباس حرف می می

نهایت است؛ شود. لذا مراتب تحریف قرآن، بی بیرون بیاورید، به باطن قرآن بیشتر راه پیدا می
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 ؛3«سَبْعَةِ أبْطُنٍ ٰإلى لِبَطْنِهِ بَطْنٌ ظهَْرّاً وَ بَطنْاً وَ  لِلْقُرّْآنِ  إِنَ»نهایت است.  طور که باطن قرآن بی همان

قرآن ظاهری دارد؛ و باطنی دارد؛ باطن آن هم باطنی دارد؛ تا هفت باطن. این هفت باطن یک 

ریزتر تقسیم شود.  تواند به هزاران مرتبه بسیار کلّی است. هر یک از این هفت تا می  بندی تقسیم

نهایت باطن دارد؛ در طرف مقابل  روید، قرآن بی طور که به بالا می نهایت باطن دارد. همین قرآن بی

 نهایت نزول و تحریف و تنزیل و رقیق شدن دارد.  که پایین بیایید، بی

؛ چنان انسان در تعامل و ارتباط برقرار کردن با قرآن، باید سعی کند به حقیقت قرآن نزدیک شود

مفسّرین سرگرم الفاظ  غالب ها نشود که از حقیقت آن باز ماند. متأسّفانه سرگرم الفاظ و واژه

خواهد بگوید؛ پیام اصلی قرآن چیست؛ حقیقتی که  که حقیقت قرآن چیست؛ چه میاند. این شده

؟ مفسّرین نور است، آن نور چیست تا انسان به آن راه پیدا کند به تعبیر و تصریح خود قرآن کریم

لذا دومین ادبِ ارتباط برقرار کردن با قرآن کریم، به قصد این حقایق را اند.  پرداخته به اینها کمتر

 بهره بردن، با قرآن مرتبط شدن و آن را قرائت کردن است. 

از آداب قرائت قرآن، رفع موانع استفاده از قرآن کریم است. به تعبیر قدری  سومین ادب

خواهد استفاده کند، و قرآن وجود  ، یعنی کسی که میفیدستَمُجُبی است که بین تر، رفع حُ عرفانی

ها را باید رفع کرد تا به حقیقت قرآن راه یافت. یکی از آداب قرائت قرآن، رفع  دارد. این حجاب

 کنم. از آنها اشاره می  ها چه هستند؟ به بعضی است. این حجاب بحُجُ

                                         
 .11، ص 1و مجلسی، روضة المتقّین، ج  111، ص 4إبن أبی جمهور، ج و عوالی الّئالی،  31، ص 1. فیض کاشانی، تفسیرّ صافی، ج 3
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شود  خودبینی است. خودبینی سبب می ن از قرآن بهره ببرد؛شود انسا که مانع می اوّلین حجاب

کند همین چیزی  است. فکر می غنیستَمُ که از قرآن چیز دیگری دریابد،انسان گمان کند از این

اید  ی حقیقت قرآن است و حقیقت قرآن همین است. مثلاً دیده که از قرآن به او رسیده است، همه

ی دیگری در مورد قرآن کاری  قولهمَم و فن هستند و اصلاً به عل این علمای تجوید چگونه سرگرم

اند؛ و تدریس اند و ظرایف تجوید را تنظیم و تدوین کردهندارند. عمری را به بحث تجوید گذرانده

های ادبی به  ی قرآن تجوید است. یا کسانی که از جنبهکنند همه اند. فکر میاند و تعلیم دادهنموده

کنند  اند و فکر می اند؛ عمری مشغول آن بودهد؛ روی ظرایف ادبی قرآن بحث کردهانقرآن پرداخته

ی عمرشان را در کار با  ی قرآن همین است و قرآن برای این آمده است. یا مفسّرینی که همه همه

که مثلاً، قرائات مختلف این آیه چگونه است؛ لُغَویّون و علمای ادب در  اند به این قرآن منحصر کرده

اند. یا  را چگونه توضیح داده آنهای  واژهی الفاظ و اند و ریشه ی الفاظ این آیه چه نظراتی داده ارهب

ای نازل شده است؛ آیه مکّی است  این آیه چه زمانی نازل شده است؛ به تناسب و ناظر بر چه حادثه

چند فتحه دارد؛  هر سوره چند کلمه دارد؛ چند حرف دارد؛ند ا هردرین شمبعضی از مفسّیا مدنی. 

چند کسره دارد؛ چند ضمّه دارد؛ چند تنوین دارد؛ چند تشدید دارد و امثال اینها. عمری را به 

گویند مگر غیر از این  اند و اگر هم به آنها بگویند بیایید از قرآن بهره ببرید؛ میاینها مشغول بوده

ام.  ام و استفاده برده ن کار کردهدیگری هم وجود دارد؛ من یک عمر با قرآ چیز کاری که من کردم،

های مختلفی که در  لالداند. است های قرآن کار کرده یا بعضی از مُتِکَلمِین که بر روی استدلال

برای اثبات حقیقتی،  بیان شده است؛ چه خود خدای متعال قرآن، چه از زبان انبیا و اولیا 

ی بهره از قرآن، یعنی همین؛  کنند همه ر میاند و فک دلیلی آورده است. بعضی روی اینها کار کرده
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عُرَفای اصطلاحی،  ٰحُکَماء، حتّی ٰفلاسفه و ٰدانند. حتّی نیاز می و خودشان را از هر امر دیگری بی

اند و خودشان را هم   بهره ماندهو از نور قرآن بیاند  غرق در اصطلاحات بوده هم یک عمر اینها

اند. این خودبینی،  ستفاده از قرآن همین کاری است که آنها کردهکنند ا دانند و فکر می نیاز می بی

گذارد به نور قرآن، به حقیقت قرآن راه و به مقصد اصلی قرآن دست  حجاب بزرگی است که نمی

ی واقعی ببرند. لذا اوّلین حجاب، حجاب خودبینی است. این حجاب را  پیدا کنند و از قرآن بهره

 ی واقعی را از قرآن ببرد.  ند آن بهرهباید کنار زد تا انسان بتوا

ی به اشتباه از حقایق قرآنی، بیرون آمدن  های کودکانه و بعضاً آمیخته ، از اسارت فهمدومین حجاب

های قرآن و معارف قرآنی  های کودکانه و کوتاهی از آموزه ها درک و نجات پیدا کردن است. بعضی

یند و قبول کنند که قرآن ممکن است حرف  بالاتر بیادارند و به هیچ قیمتی حاضر نیستند یک پلّه 

 ، آمیخته با خطاها، اشتباهات و انحرافاتی است که کودکانه عقایدتری هم زده باشد. بعضاً این  عمیق

تر بحث  اند و اگر کسی کمی عمیق ها چسبیده است؛ امّا اینها به همان همنزّقرآن از آنها  ساحت

گذارد این  بافی! اینها حرف قرآن نیست. این هم حجابی است که نمیگویند از خودت می کند، می

کند همین فهم ابتدایی خودش، فهم خُرافی های قرآنی راه پیدا کند. گمان می فرد به درک حقیقت

و تمام مفهومی است که قرآن  توان از قرآن بردی است که میا، تمام بهرهیا سطحی خودش

اند، دانشمندند و در عین حال اسیر این  در این حجاب گیر افتادهاز افرادی که . بعضی دربردارد

های بلندتری وجود دارد که به  اند؛ افقبه یک افق از آن دانش بیشتر راه پیدا نکرده ٰحجابند. منتهی

 آن نرسیده و منکر آنهایند. 
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هره ببرند، شود افراد به نور قرآن راه پیدا کنند و از حقیقت قرآن ب که مانع می سومین حجاب

اند. گویا ممنوع است کسی چیزی غیر از آنچه  محدود کردن فهم قرآن است به آنچه مفسّران گفته

اند که افراد حق دارند فهم قرآن را  اند، از قرآن بفهمد. چهارچوب تنگی درست کرده مفسّران گفته

بیان مفسّران بیندیشند و ای فراتر از  راجع به آیات قرآن به نکته در آن چهارچوب داشته باشند. اگر

فرد چیزی غیر از آنچه مفسّران   دهندنمیکنید. اجازه  گویند تفسیر به رأی می اظهار کنند، می

قرآن،  ی مفاهیم و مطالب تواند ادّعا کند همه کسی میچه در حالی که . اند قائل باشد و بگوید گفته

تری هم وجود داشته باشد  های عمیق فتواند حر اند؟ قطعاً می هایی است که مفسّران گفته همین

طور راه سد کنیم؟ بعضاً این که هنوز مفسّری به آن راه پیدا نکرده است. چرا ما راه را سَد می

نامی نگفته است، بگوید؛  شود. تا کسی بخواهد یک کلمه که تا به حال هیچ مفسّر صاحب می

با را قرآن هرکس  4«الناّرِ  مِنَ  وَاْ مَقْعدََهُفَلیَْتَبَ  بِرَّاْیِهِ  نَفَسَرَّ الْقُرّْآ  مَنْ» گویند تفسیر به رأی کردی و می

جایگاهش را برای آتش دوزخ آماده کند. در حالی که به احتمال بسیار  تفسیر کند، بایدخود رأی 

قوی، واقعیت تفسیر به رأی این نیست. خصوصاً روایات تفسیر به رأی بیشتر در برابر اهل سنّت 

گفته شده است. به احتمال بسیار قوی، تفسیر به رأی ناظر بر این است که انسان بخواهد به احکام 

اند،  یابد. از اشتباهات بزرگی که علمای اهل سنّت به آن مبتلا شده راهس خود دین، با رأی و قیا

اند؛ این همه هم روایت داریم که  همین است. قیاس را به عنوان یکی از منابع احکام الهی پذیرفته

                                         
 .114، ص 4و إبن أبی جمهور، عوالی الّئالی، ج  33، ص 1. فیض کاشانی، تفسیرّ الصافی، ج 4
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س کرد، فرمودند: اوّلین کسی که قیا ائمّه 5«إبْلِیسُ  قاسَ  مَنْ  أوَلَ  إنَ»اند؛  نهی از قیاس کرده

آنها قیاس را به عنوان یکی از منابع، برای  ست.یابی به حقایق دینی نیشیطان بود. قیاس راه دست

ءٌ أبْعَدَ  شَیْ  لَیسَْ»اند. فرمودند:  شدّت این را نهی کردهاند. روایات هم بهرسیدن به احکام دین دانسته

از تفسیر قرآن نیست. یا  ها دورتر ی انسان هیچ چیز به اندیشه 6« تَفْسِیرِّ الْقُرّْآنِ  مِنْ  الرِّجالِ  عقُولِ  مِنْ

های  شود به دین خدا رسید. اگر انسان زمینه ها نمی با عقل 7« بِالعُْقولِ  لا یُصابُ  اللهِ  دیِنَ»فرمودند: 

شود که اینها ناظر بر احکامند.  را بررسی کند، به وضوح روشن می بیان این روایات توسّط ائمّه

که نماز صبح را باید دو رکعت خواند، یا سه رکعت، یا چهار رکعت، چیزی نیست که شما با این

دریافت  ند و احکام تَعَبُدی را باید از معصومیندیبُعَتَها احکام   عقلتان بتوانید به آن برسید. این

های قرآن  که ما درک عقلانی از آموزهکرد که به منبع وحی متصّلند. حساب این روایات از این

های اعتقادی  های اعتقادی است. آیا آموزه های قرآن، آموزه داشته باشیم، جداست. بخشی از آموزه

از عقل بشر دور است؟ یا انسان باید با عقل به اعتقادات برسد؟ به وجود خدا، به نیاز بشر به 

که فرمودند هیچ چیز رسد. پس یقیناً این ، انسان با عقل به اینها می، به نیاز به ائمهانبیاء

مقصود آیات حاوی مباحث اعتقادات نبوده است، چون  دورتر از تفسیر قرآن به عقل بشر نیست؛

ی  ی حقّه وجود ندارد؛ عقیده یابی به عقیدهاعتقادات مبحثی عقلانی است. راه دیگری برای دست

                                         
 . 31، ص 11و حرّّ عاملی، وسائل الشّیعة، ج  213، ص 3. کلینی، کافی، ج 3

 .  111، ص 19و مجلسی، بحار، ج  192، ص 21. حرّّ عاملی، وسائل الشّیعة، ج 6

 .262، ص 11و نوری، مستدرک، ج  313، ص 2. مجلسی، بحار، ج 1
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 ،روایات از آن نهی شده استاست. لذا تفسیر به رأی که در  لتعقُی ی تفکّر است؛ میوه حقّه، میوه

 ی معارف.  احکام فقهی است؛ نه حوزه بیشتر ناظر بر

 آن را بشکند. بایدست که انسان یی اها هم یکی از حجاب محدود کردن فهم قرآن به آراء مفسّران

اند؛ امّا چه کسی  اند، حقایقی را استخراج کرده خدا مفسّرین را خیر و اجَر دهد؛ زحمت کشیده

هیچ حقیقتی بالاتر از آن، یا هیچ حقیقتی متفاوت با آن، در قرآن نیست؟ که ما  گفته است

چیزی گفت، بگوییم این تفسیر به  اند کنیم؛ اگر کسی غیر از آنچه مفسّرین مشهور گفته توبایک

گذارد انسان به حقیقت قرآن راه پیدا ها و موانعی است که نمی رأی است. این هم یکی از حجاب

 ی اصلی قرآن را بفهمد.  هکند و فاید

بنادد، گناهاان و معاصای     را بر روی انساان مای   و مانعی که راه بهره بردن از قرآن چهارمین حجاب

کند؛ دل انسان به تعبیار قارآن    است. گناه، مَلَکوت نفس انسان را ظلمانی، تاریک، آلوده و پلید می

گونه شد، در تساخیر  شود. قلبی که این کند. قلب در اثر گناه آلوده و چرک می و زنگار پیدا می نیْرَ

ی قُوای انسان،  آید. وقتی قلب، قلب شیطانی شد، سمع و بصََر و همه ی شیطان درمی و تحت سلطه

 حقّاه شود. دیگر آن گوش، گوشی نیست که بتواند معاارف   و تحت تصرّف شیطان می قوای شیطان

را بشنود؛ چشم، چشمی نیست که بتواند حقایق توحیدی را در عالم ببیند. چشم و گوش باه طاور   

گونه که شاد؛   این 8«أبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ  ٰوَ عَلى  سمَْعهِِمْ ٰ وَ عَلى  قُلوبهِِمْ  ٰعَلى  اللهُ  خَتَمَ»شود؛  کلّی بسته می

ت الهی و بالاتر از آن، حقّ متعاال را ببیناد. آن   تواند آیا برد. این چشم نمی از قرآن بهره نمی انسان

                                         
 .1ی ی بقرّه، آیه. سوره1
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 تواند مباحث قرآن را درک کند و معاارف قارآن را بشانود. انساانی کاه بار اثار گناهاان         گوش نمی

تر است. چون گر چه  از حیوانات هم پست ٰی شیطان درآمده است و حتّی گونه شد؛ تحت سلطه این

کند. شما بارای یاک حیاوان آیاات قارآن       آن سقوط نمیبرد؛ امّا در اثر قر حیوان از قرآن بهره نمی

کند. امّا انسانی که در  ؛ امّا ضرر هم نمیکند قرآن را درک نمی یها فهمد؛ آموزه بخوانید، چیزی نمی

وَ إذا ماا  »فرمایاد:   کناد. قارآن مای    تحت تصرّف شیطان درآمد، در اثر قرآن سقوط مای  معاصیاثر 

شاود، یاک عادّه از     ای نازل مای  وقتی که سوره 9«یماناًمَنْ یقَولُ أیُكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إ  سُورَةٌ فَمِنهُْمْ  نْزِلَتْاُ

یک از شما در اثر نزول این آیات قرآن، ایمانش اضافه شد. چون به بیاان قارآن   گویند کدامآنها می

 11« یَسْتَبْشِارّونَ   إیماناً وَ هُامْ   آمَنوا فَزادَتهُْمْ  الَذینَفأَمَا »11«إیماناً  زادَتهُْمْ  آیاتُهُ  عَلَیهِْمْ  إذا تُلِیَتْ»کریم 

اند، در اثر نزول قرآن ایمانشان زیاد می شود و خوشاحال و شاادمانند و باه     کسانی که ایمان آورده

مْ وَ مااتُوا وَ هُامْ   رِجْسهِِ ٰفَزادَتهُْمْ رِجْساً إلى مَرَّضٌ  قُلوبهِِمْ  یفِ  وَ أمَا الَذینَ»دهند. دیگر بشارت می یک

یی بر کسانی که در قلبشان بیماری است، در اثر آیات قرآن که نازل شده است، پلیدی  12« کافِرّونَ

میرند که کافرند. پس فرق حیوان با یاک چناین انساانی     شود و  در حالی می پلیدی آنها افزوده می

کناد؛ امّاا    ضرر هم نمی برد، ی شیطان است، در این است که اگر حیوان سودی نمی که تحت سلطه

  بِهِ  یَهْدی وَ کثَیرّاً  بِهِ  یُضِلُ»کند؛  کند؛ سقوط می ی شیطان است، ضرر هم می انسانی که تحت سلطه

                                         
 .124ی ی توبه، آیه. سوره9

 .2ی ی انفال، آیه. سوره11

 .124ی ی توبه، آیه. سوره11

 .123ی . همان، آیه12
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ی زیادی هام باا    کنند؛ عدّه ی زیادی با قرآن هدایت پیدا می عدّه 13«الفْاسِقینَ إِلاَ بِهِ یُضِلُ ما وَ کثَیرّاً

ی  یعنای پوساته   ساق فِافتناد.   قرآن به ضلالت می افتند؛  و جز فاسقان در اثر قرآن به ضلالت نمی

ی شایطان   شادن و تحات سالطه    معصیتمرتکب  شرع را شکافتن و از حدّ عبودیت تجاوز کردن و

14« لِلْمُتقَاینَ   هُاد     فیاهِ   لا رَیْبَ  الْكِتابُ  ذلِكَ»درآمدن. خود قرآن فرمود: 
هادایت قارآن ماال اهال      

 راه ندارند. تقواست؛ اهل فِسق، اهل معصیت به هدایت قرآن

دنیا بودن اسات. محباّت دنیاا     فتونمَو مانع، محبّت دنیا، دنیا دوستی، دنیا پرستی،  پنجمین حجاب

محّبات   15« ینَوَ ما هُوَ إلاّ ذِکْرٌّ لِلْعاالَمِ »کند. قرآن ذکر است؛  قلب انسان را از ذکر و مذکور غافل می

کند، هم از مذکور. مذکور یعنی چیزی یا کسی که با ذکر، انساان   دنیا انسان را هم از ذکر غافل می

کند که انساان   . محبّت دنیا چنان انسان را سرگرم دنیا میباید به یاد آن بیفتد؛ یعنی خدای متعال

کناد تاا جاایی کاه بار       ادامه پیدا مای  شود و این غفلت برای چنین کسی از ذکر و مذکور غافل می

؛ در اثر 16«قُلوبٍ أقفْالهُا  ٰأمْ عَلى  الْقُرّْآنَ  أ فَلا یَتَدبََرّونَ»شود. به تعبیر قرآن کریم:  قلبش قفل زده می

شود. محبّت دنیا نجاستی اسات کاه قلاب انساان را نجاس        هایشان قفل زده می بر قلب ت دنیامحبّ

 هام کند. باطن پلید و آلوده  کند. تعلُق به دنیا، دلبستگی به دنیا، باطن انسان را پلید و آلوده می می

                                         
 .26ی ی بقرّه، آیهسوره. 13

 .2ی . همان، آیه14

 .32ی ی قلم، آیه. سوره13
 .24ی ی محمّد، آیه. سوره16



14 

 

17« إلاَ الْمُطهََرّونَ  لا یَمَسُهُ»به قرآن راه ندارد. خود قرآن فرماود:  
انی کاه مطهّرناد، پاکناد،    جاز کسا   

کنناد. لاذا محبّات دنیاا هام از       سمَا توانناد قارآن را    توانند با قرآن تماس پیادا کنناد؛ نمای    نمی

 های بزرگی است که انسان باید آن را برطرف نماید.   حجاب

که من نیاز دیدن بود؛ گمان این تا اینجا پنج حجاب را گفتیم. یکی حجاب خودبینی و خود را بی

ام. دوم حجاب عقاید سطحی و غلط بود و آنها را حق تصوّر کردن و  تفاده از قرآن را کردهی اس همه

ی  تری را بپذیرد. حجاب سوم، این که انسان همه که معرفت عمیقحاضر نبودن شخص به این

اند، تلقّی کند و هر فهم عمیق دیگری  معارف قرآن را محدود به آنچه مفسّرانِ شناخته شده گفته

و گناهان بود، که انسان را تحت  معاصیهم به تفسیر رأی کند. حجاب چهارم، آلودگی به را متّ

تواند از حقیقت قرآن بهره ببرد را در انسان  دهد و چشم و گوشی که می تصرّف شیطان قرار می

کشاند و امکان  بندد. حجاب پنجم، محبّت دنیا بود که باطن انسان را به آلودگی و پلیدی می می

 برد. با باطن قرآن را برای انسان از بین میتماس 

کنایم   مراعاتمندی از قرآن را بشناسیم و آن را  امیدواریم خدای متعال به ما توفیق دهد ادب بهره

ی کتب آسمانی دیگر،  نظیر تاریخ خلقت، کتابی که همتایی ندارد؛ کتابی که همه تا از این کتاب بی

از ایان   18ی کُتُاب اسات؛   بار هماه   نیمِهَمُقرآن کریم، قرآن، ی آن هستند؛ و به تعبیر  زیر مجموعه

                                         
 .19ی ی واقعه، آیه. سوره11

 .41ی ی مائده، آیه. سوره11
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مدّنظر خداوناد باوده اسات. و     گونه که در نزول این کتابببریم؛ آن ی شایسته را کتاب عظیم بهره

 امیدواریم باطن ما به باطن قرآن راه پیدا کند؛ به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد.

 مْهُجَرَفَ لّْجِّعَ وَ دٍمَحَمُ آلِ وَ دٍمَحَمُ ٰليعَ لِّصَ الَلّهُمّ

 

 


